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  هدایهاز کتاب  اخوینی یپزشکدندان هیکتاب هدااز  ینیاخو یپزشکدندان

، رانیا  یپزشک در سه قرن دندان  یریس،  هدایة المتعلمین في الطباز کتاب    ق(373اخوینی بخاری )د:    یپزشکنداند

  ی اخلاق و حقوق پزشک   قاتیمرکز تحق   یاریبا هم  رانیا  یپزشکدندان  انجمن،  ذاکر  م یمحمدابراه  و ترجمه  یگردآور  ن،یتدو

 261 - 251 ۀخ، برگ1389 ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

 ی نیوخا تخانش

 ن وگ انو گ  یاهتلاح  ا ب  ا ر اند. شهرت او  کرده   دای  م یرا ابوحک  یو  هیکن  .(ق372  :د)  یبخار  ی نیفرزند احمد اخو  ع یبوبکر ربا

 .دناهداد ش راز گ یو آخرب ینیاجو ،ینیو خا ن،یاخو  ،یاخو زا هتفر گهشیر ای و ؛هدشفیحصت

نگارند  یو او  است،  بخارا  پزشک  ن ینخست  ۀاز شهروندان  پارس  یکتاب  زبان  برگ  یبه  در  که  لهج  ییهاواژه  ۀرندیاست   ۀ به 

  نیالمتعلم  ةی. شناخت او تنها به کتابش هداباشدیاو در دسترس نم  یاز زندگ  یابسنده  ی. آگاهباشدیبخارا م  نش یسرزم

 گذرانده است.   یعمر را در کار پزشک  ۀکه هم باشدیم

 ن امرد  تهج  ه ب  نآ  و   (6  پانوشت  ،246  ۀ گر ب)  کندیم  اد یمردم    ان یرا شهرت خود م   وانگانیپزشک د  ۀدر کتاب خود، واژ  یو

 . در وآ رامش هب ش یپ هدس هدز ای کشز پناو ر  ا ر  وا ناوتیم س پ ،دناهدوب  دایز رایسب هک تسا ییایل وخیلام نار امیب

ابوالقاسم    یو  لماکنام    هک   م تسه  یمقانعمن شاگرد  :  دیگویسخن اوست که م. تنها نشان  ستیمرگ او آشکار ن زادروز و سال 

  .بود (ق313 – 251) یزار  ایزکر دنز ر فمحمد  رکب وباشاگرد  زین یعناق م .بود م ی ابراه دنز ر فمحمد  دنز ر فطاهر 

 .  نمت 303 ۀگر ب .دیآ کیو ن رومیم شانیا  یاندر معالجت و من برا یرفت یو یاستاد من برا : دیوگ و ا

 .کندی م ادیاستاد ما  ای با نام استاد و  ی در کتاب خود از راز یو

  ن یاز هم  ییچنان که در جا  ،دیآیم  رامش  هببخارا    مدر م  زا،  تس ا  هدر وآ  ةیهداکه خود در کتاب    یشواهد  ۀیاپ بر    ینیخوا

 عیالسرمَوتِ  .کندیم ادیبخاراست،  یاز حوال یریکه آبگ دماشهیاز سپ یبهره جسته و حت ییکتاب از لهجه بخارا

از توجه  یکتاب نزد استادان و مدرسان علم پزشک نیکرده است. ا ادیخود  ۀسال 3۰از  ش یب یهااز تجربه   هیدر هدا ینیاخو

  ق 288 - 221)) ینار ح قره دنز ر فثابت  نسحالوبا ۀر یذخ :دننام ،ی یاهباتکدر کنار  ه6 ۀبرخوردار بوده است و تا سد یخاص
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  ، ( ق135  :د )  یجرجان  لیاسماع  دیس  ةیبطلاغراض  أو    یراز  یایزکر  د نز ر فمحمد    رکبوبا  بطلا  يف   يمنصور،  1(م9۰1 -  826  / هیاز کتاب هدا ینیاخو یپزشکدندان

 .2د مآیم رامش هب یپزشک  انیدانشجو یسر د عبانم زا

مانند   یبزرگان  یهااز تجربه  ی. وکند یتحت درمان خود اشاره م  مارانیو نام ب  یماریکتاب به نوع ب  نیبارها در ا  ینیاخو

ابن  دنز ر ف  یس یاسحاق، ع  دنز ر ف  نیحن   ه،یماسونباقره،    دنز ر فثابت    ،یراز  یایزکر  دنز ر ف  محمد اهرن،   ون،یسرابصهاربخت، 

  .3بهره برده است   زیو بقراط ن نوسیجال

است   ی در یبه زبان پارس یپزشک یهاکتاب ن یتراز کهن یکی ین ی و با ارزش اخو هز او آر پُ  ۀتشاگن الطب  يف ن یالمتعلم ةیهدا

 خود را در آن آورده است.  یپزشک یزهایها و تجواز تجربه  یاریکرده، و بس فیفرزند خود تأل یکه آن را برا

 ده ر وآ  303  ۀگر ب  در  هچ  نآ  دننام،  4ت س ا  هدش  هتشون  ه۴  ۀدکه در س  دنکیم  راکشآ  یبه خوب  راتشنو  کبسنگارش و    ۀویش

نم و من شاگرد کیاد ن ،من است و امّا ْآن چه مرا به وی تجربت نیست ۀه آزمودک نم آن است کجا یاد می و هر چه این ...  :ستا

ریا بود و استاد من برای وی رفتی اندر معالجت  کمحمدبن ابرهیم و شاگرد محمدبن ز ام و نام وی طاهر بود بنالقاسم مقانعیابو

 (303 ۀ گر ب) .آیدمی کروم و نیو من هم برای ایشان می

 است.  باب  2۰۰بخش و  3 ی ادار  نیملعتملا ةیهدا

 ی راکتبای  اههاگید د  و  اهداق تنا  نآ  رب  نوز فا  .دنکیم  وگاز ب  ندبر راکه  ب  و  ندومزآ  زا  س پ  ار   ناینیشیپ  یاهه اگید د  رتشبی  ینیوخا

 (. 71۰، 587، 58۰، ۴57 ۀرگب ،نییمت) .در وآیمزین  ار  دوخ

 
الکتب العلمیة، دار   ؛یلحر  ع ط ق  ،8291  ، هر هاق  ،م(9۰1  -  826ق /  288  -  221))  یابوالحسن ثابت فرزند قره حران  ،بطلا  ملع  ي ف  ةر یخذ  1

 . م1998 /  ق1۴19 ،تور یب ،علي بیضونمنشورات محمد
 . ۰11 ۀگر ب ،خ3331 ،نار هت  ،نیعم دمحم  و  ینیمحمد قزو حیحصت ،یضور ع یما ظن ،چهار مقاله 2
 (. 6۰5، 593،  ۴19، 395، 167 یاهه گر ب: )نک  ، خ۴۴31 ،یسدور ف ه اگشناد ،ینیتم  للاج حیحصت ،ینیوخا ،هیاده 3

 . ۰15 – 79۴ ،یونیم ،امغی 4
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 ان یبادل  ۀکتابخان ۀنسخ  یور  زا ا ر  نیی وخا بطلا يف نیالمتعلم ةیهداکتاب  لماک یسر ر ب  و حیحصت ،قیق حت با ینیجلال مت هیاز کتاب هدا ینیاخو یپزشکدندان

  هب زین  خ1371  ل اسر  د  و  دنکمی  خ1344ل  اس  ر د  نآ پاچ  هب  مادق ا  ،ملک  ینبول و ملفاتح استا   ۀ کتابخان  ۀنسخ  ا ب  ن آ  ۀمقابلو  

 . د سر یم مود پاچ

و کاربرد   هیاز سبک نگارش هدا  توانی تنها م  .1کرده است  ادیق  373به گمان، سال درگذشت او را    ی نویم   یمجتب  استاد

 چهارم هجرت به شمار آورد.  ۀدر سد یزبان پارس یهانوشته   نیترکهن فیکتاب را در رد نیواژگان در آن، ا یبرخ

اخو  گرید  ییهانوشته  به  نایسونیکشز پخ یرتا نام چند کتاب   هب  هیهدا  یجا  دنچدر    هکن  یاجز    ،دناهردکن  ردوخبر  ینیاز 

  ی ک شز پ   یاهخ یارت  و  م جار ت  درو  جهان    یهاها در کتابخانه از آن   ینشان   و  دّ ر   چ یه  یول  ،رداد  رتیاشا  حی تشر  و  نبض  ،نیقراباد

  .2د وشمین هیدد

   

 
 . یس ر اف مهم یطخ خسن زا یکی ،بط رد نیملعتملا ةیاده ،یونیم یبتج م ،۰15 – 79۴  ،9231 هامدنفسا ،12سال سوم، شماره  غما،یمجله  1

نظر کاظم  ریز ،یعمار میرم ،ینیوخا ۀسانش ،682 ،7ج  ،یدائرةالمعارف بزرگ اسلام ؛هیاده ۀچابید :کن نینچمه .797 ،6۴2 ۀگر ب ،هیاده 2

 . 1377دوم،  ،چاپیتهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلام ،یبجنورد یموسو
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  في الطب نیالمتعلم ةیهدا

 الطب  يف المتعلمین ةهدای

 ق( 373 :اخوینی بخاری )دبوبکر ربیع فرزند احمد ا

 پژوهش 

 دکتر جلال متینی 

 چاپ دوم 

 خ 1371

 دانشگاه فردوسی مشهد 
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  في الطب نیالمتعلم ةیهدا
 

 یسانشدبلاک

 ها استخوان
   .است استخوانها به شمار دویست و چهل و هشت پاره عدد استخوان و

   :خوانند و بر این قحف پنج درز استرا به تازی قحف  واسر است که  ۀنخست کاس 

بدان جایگاه که کلاه بطیخی بر وی بایستد و اکلیل نیز هم بر وی ایستد و این درز را به تازی اکلیلی   1( 41یکی بر پیش سر )

پاره   خوانند و این درز بر پیشانی بود. و به دو کرانه سر زیر قحف بر دوباره استخوان تنک آمده است یک پاره سوی راست و یک

 سوی چپ.  

 ها ناچار درزها بود و این دو استخوان را قسری خوانند به تازی.  و میان قحف و میان این استخوان 

 و آن درزها را دروز القسری خوانند. 

قحف به درازای سر از پیش سر تا پس سر به دو پاره است و میان ایشان درز است نام آن درز سفودی و سفود بادبزن   ۀبر میان  و

 د. بو

 و بر بخش پسین دماغ یک درز است مانند حرف لام یونانی و حرف لام یونانی در نوشتن چنین است. 

 
ن یالمتعلم  ةیهداتاب  کشده از ن متن برداشتیده شده است و ایه مطلب بالا در آن گنجانکاست    یاان هر صفحه یپا  ۀاد شده، شمار یشمارگان    1

چاپ دوم  و خ1344 تس خن پاچد. یمشهد آن را به چاپ رسان یه دانشگاه فردوسکباشد یم ینیتر جلال متکبا پژوهش د  ینیع اخوی ، ربالطب يف

   خ بوده است.1371آن در سال 

 ن،ی تدو ،رانی ا یپزشکدر سه قرن دندان یریسفي الطب،  نیالمتعلم ةیق( از کتاب هدا373)د:   ی بخار ی نیاخو یپزشکدندان :کن نینچم ه

  د یشه  یدانشگاه علوم پزشک   یاخلاق و حقوق پزشک  قاتیمرکز تحق  یاریبا هم  رانیا  یپزشکذاکر، انجمن دندان  میو ترجمه محمدابراه  ی گردآور

 261 - 251 ۀخ، برگ1389 ،یبهشت
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درز همه دماغ برین صفت بود و سپس سر میان این درز که او را شبیه به حرف لام خوانند یکی استخوان است نام   ۀو جمل في الطب نیالمتعلم ةیهدا

 وی فاس خوانند به تازی، و به پارسی جکوذه.

اکلیلی یکی استخوان است به نام استخوان بینی و به زیر قحف به سوی روی دو پاره استخوان است نام   و پیش سر بر درز

های رخ و زیر این دو استخوان یک پاره استخوان است نام وی لحی الاعلی و به وی به تازی عظام الخد و به پارسی استخوان

 پارسی فک برین.  

زیر این استخوان. و دندان یکی استخوان است به دو پاره، نام وی لحی الاسفل و   های برین و ها بود دندان و بدین استخوان 

به پارسی فک زیرین و این استخوان به دو پاره است و میان زنخدان بر درزی است و این استخوان را بازگشتن است به سوی سر 

 را.   واو یکی کژی است 

بدان حلقه اندر افتد نام آن حلقه زفرین و دو زفرین است    و ز قحف سر یکی سولاخ است چون حلقه و آن کژی فک زیرین

 یکی سوی راست و کِه سوی چپ تا چون دهان باز رود باز فراز رود لحی الاسفل بیرون نیفتد و آن حلقه وی را نگاه دارد.

طع و چهار دیگر دو از بر و  ها از زیر و از بر سی و دو دندان است چهار پیشین دو از بر و دو از زیر نام ایشان قواو عدد دندان

 اند که یار بوند مر قواطع را بفعل. دو از زیر به پهلوی این قواطع نام ایشان ثنایا و این را از بهر آن ثنایا خوانده

و به پهلو این ثنایا چهار دندان دیگر است دو از بر و دو از زیر نام ایشان کواسر و نیز انیاب خوانندشان و به پارسی اشره و 

ها به تازی اضراس و طواحن  ست دندان دیگر است ده از زیر و ده از بر پنج از سوی راست و پنج از سوی چپ نام این دندانبی

 ( 43) های خاییدن.خوانندش نیز و به پارسی دندان

 ها پی
 و به سوی زبان را حس دهد و حرکت.   جفت سه دیگرم از پس جفت دوم خیزد منشا وی و

 ثابت باز گردد و برآمیزد با زوج چهارم که از دماغ خیزد.ین زوج ا و بعضی از

 و این زوج رابع از دماغ خیزد از پس زوج ثالث و بر وی فرود آید و به حنک.  
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ها را حس دهد و حرکت. و آن قسم زوج ثالث که با زوج رابع برآمیزد به چهار پاره گردد یک بهره بر وی آید و بهره و مرین جای  في الطب نیالمتعلم ةیهدا

 ( حجاب دیافرغما و مر آن جایگاه را حس دهد و حرکت.  51سینه از فرود ) دیگر فرود آید به

 و باز این زوج رابع خاصه مر حنک را حس دهد. 

اول از سوی گوش آید و گوش را حس شنوایی دهد. و آن بهره دوم سوی رخ آید و رخ را    و زوج پنجم به دو پاره گردد. بهره

 حس و حرکت دهد. 

ها آید که فک را بجنباند و دیگر بهره از این  ین زوج به سوی آن عضلا  د و زبان. و یک بهره از و زوج ششم به سوی حلق آی

 جا بهرهای بسیار شود.  زوج ششم سوی گردن آید و آن

تر سوی سینه فرود آید و سوی  دیگر هم از این زوج تمام   ۀها را حس دهد و حرکت و یک بهر و مرین گردن را و آن جایگاه

 ها را حس دهد و حرکت.  این جای  شکمبه و امعا و

آخرین به سوی گلو بازگردد و او را خداوندان تشریح العصب الراجع الی فوق خوانند و حس این عصب    ۀو یک بهره از این بهر 

 بخشیده شود به بهرهای بسیار، بعضی به سوی حنجره آید و ورا حس و حرکت دهد.  

بعضی به مری آید و فم شکمبه و بعضی از او به سوی سپرز رود و به سوی   را حس دهد. و  و او بعضی به سوی دل فرود آید و  

 ها و پیشابدان را. احشا را حس دهد اعنی امعا را و گرده ۀجگر. و پیوسته شود بدان بهره زوج ثالث و هم

بان آید و یک قسم دیگر گردن و به دو قسم شود یک قسم به سوی ز  ۀو زوج ثابت را منشا از پس همه ازواج بود به نزدیکی مهر 

 ( 52) به سوی حنجره و کام و آن جایگاه را حس دهد وحنجره را حرکت.

 ها ماهیچه
زیر و یکی سوی بر و سوی راست و سوی چپ و حرکت    کنون بیاید نگرستن که سر را چند گونه حرکت است یکی سویا

های چشم و حرکت گوشت ها و حرکت پلکچشم گردانیدن سر و حرکت پوست پیشانی و حرکت و حرکت افرو ]ابرو[ و حرکت  

 ها و زبان و حرکت لحی زیرین و زنخدان و حرکت گلو و حرکت حنجره به الوان. رخ و حرکت لب

 زدن. کردن و حرکت دمو حرکت مری به فرو بردن طعام و قی
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 ( 60) و حرکت پشت از پیش و سپس و به چپ و راست... في الطب نیالمتعلم ةیهدا

 ها رگ

 های ناجهنده رگ 
ها را  سر و این رگ   ۀشود یک پاره از راست و دیگر پاره از چپ و برآید به سوی گردن و برود تا به کاس  ن قسم دیگر به دو پارهآ

ها را اعنی گلو را و گردن را غذا  وداجان خوانند و این وداج پیش از آن که به کاسه سر رسد از او اقسام بسیار خیزد و مرین جای 

ها و دهان و چشم  ها را که بر وی است غذا دهد چون بینی و رخ و لبو آن اندام  دهند و از وی یک رگ خیزد و به سوی روی آید 

 (65) و سر و این پیشین را وداج غایر خوانند و آن دیگر را وداج ظاهر..

 های جهنده رگ 
بگیرد  برآید تولد روح نفسانی از وی است چنان که یاد کردیم و چون کسی را این رگ را ن شریان است که به سوی دماغ میآ

گشتن آن است که  هوشو از نبض باز دارد این کس از هوش برود و این شریان را از این قبل شریان سبات خوانند و سبب بی

چون این رگ را بگیرند روح نفسانی را مادات کشته شود و حیوان از هوش برود از قبل   ،تولد روح نفسانی از روح حیوانی است

فهم و ذکر از روح نفسانی بود چون مادات این نفس منقطع شود این فعل تباه شود و اگر   آن که افعال سیاسی اعنی خیال و

 (70)  دیرتر بدارد، حیوان هلاک شود.

 زبان
بان اندامی شریف است و فضیلت آدمی به وی پدید آید و آلت حس ذوق است و زبان مرکب است از گوشت و از شرایین  ز

را که   واادی دهد و حس ذوق و با همین منافع که یاد کردیم یکی منفعت دیگر است  بسیار و اعصاب بسیار تا وی را حرکات ار 

 گرد دهان بگرداند و زیر دندان اندر آرد تا دندان بتواند طعام را خاییدن.  

  و زبان به دو پاره است و لکن یکی غشا ورا گرد اندر گرفته است و زراقان آن غشا را بکفانند و سرب بوی اندر کشند و یا میخ 

آهنین بوی اندر کنند و این جای زبان را هیج زیان ندارد نه به حرکت و نه به نطق و نه به حس لمس و نه به حس ذوق و به زیر  
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اللعاب خوانند و دو سولاخ است که آن را ساکبه اللعاب خوانند، این لعاب بود که دهان و حلق    ةزبان دو عدد است که آن را مولد في الطب نیالمتعلم ةیهدا

 ( 80) .مایی بود به وی تراند و محسوس ذوق

 ن اهد تخس و مر ن تفاب یاهیرامیب

 درددندان 
 ختلاف کردند متقدمان اندر حال دندان. ا

 ؛بعضی او را از شمار استخوان داشتند

ها آیدون گفتند که زیر هر دندانی یک تای عصب است که غذا آن دندان از آن و بعضی از شمار عصب داشتند این کس 

ا استوار دارد و این که گفتند از استخوان است گفتند عصب است و گرد اندر گرد هر دندانی یک تای عصب است که دندان ر 

دندان درد نکند که وی را حس نیست ولاکن اعصاب درد کند که زیر وی اندرست و گرد اندر گرد وی و این سخنی راست بود و  

 عصب را و این سخنی قوی است
ّ

لکن خدر چیزی   و ؛باز آن دیگران گویند دندان را خدر افتد از چیزهای ترش و خدر نیفتد اِلا

دیگر بود و درد دانستن چیزی دیگراز قبیل آن که خدر نادانستن درد بود و دانستن خدر نبود پس آن دیگر باشد و این و لکن 

هر دو سخن قوی است اکنون هیج استخوان را پوسیدن نبود و مر هیج عصب را به تن مردم اندر مگر دندان را بس دلیل کند 

 (296) جز استخوان و جز عصب.که وی چیزی دیگر است 

و اکنون چون دندان درد کند اعنی آن عصب که زیر دندان و اندر گرد وی است چون درد با آماس اروک ]لثه[ بود و آماس 

 سوزان و سرخ بود و آسانی یابد از چیزهای خنک.  

و شکم  گشادن  چهارک  و  قفا  بر  حجامت  و  بود  قیفال  فصد  هلیلعلاج  طبیخ  به  و  ۀآوردن  و غرغره  ۀیار   زرد  به فقیرا  کردن 

ه نشود از  نهد اگر بِ  سکنگبین ساده و به دهان بگیرد اسبغول به سرکا فرغار کرده و آب سرد بر سر ریزد و گلاب و کافور بر سر بر

 
ُ
اه  سنگ مصطکی سوده برافکند این روغن به دهان بدارد گاه گرم و گسنگ دو درم ل و به هر ده درمپس دو روز بگیرد و روغن گ

  .سرد
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ننشیند و چون آن  في الطب نیالمتعلم ةیهدا نیابد به گوهر  آن غذا متحیر شود تا استحالت  تا  ناموافق  از جهت غذا   
ّ

اِلا نکند  بدانک[ دندان درد  ]و 

یا نقصان غذا   ؛دندان ماند دندان را بپوساند و سیاه کند  ۀجا بماند از بیرون وی آماس کند و چون به تن  چیزهای ناموافق آن

چون این سبب دانسته آمد باید تا غذا ناموافق از وی دور   ،شود و زرد و جنبان، چونانک دندان پیران بودافتد دندان را تا باریک 

 به هر چه که بتوانی.  جا بود بیرون آری   داری و آن مواد متحیر که آن

 
ُ
 ل و مصطکی بِ اگر بدین روغن گ

ّ
 (297) خشک کند. جا دهان بدارد بسیار تا آن مواد بد را آن ه سرکا و نمک را ب ه نشود و الا

 آماس بود و بلغمی بود. و بود که درد دندان بی

یا به حب استمخیقون و باز غرغره کند به یاره و باز به دهان بگیرد   ؛علاج وی آن بود که شکم آرد به یاره فقیرا یا به حب قوقایا

 تریاق الاربعه. 

حنظل با سرکا بجوشاند و آن سرکا به دهان بدارد بسیار  یا بگیرد پلپل سیاه سوده با قطران آمیخته به دهان اگر به نشود شحم  

  .تا آن بلغم ببرد

و یا بگیرد یک کف برگ مورد خشک و یک کف چوب درخت نشک که ناژ گویند و دو دانه سیر بجوشاند با سرکا و آن سرکا را  

 گرم به دهان اندر بدارد. 

 به دهان بدارد.   یا بگیرد عاقرقرحا و پوست بیخ کبر سوده و با سرکا بجوشاند و

   .ه نشود بنشتر بیازند گرد اندر گرد آن دندان تا آن عصب را از آن دندان جدا کنداگر بِ 

سنگ آن را بساید و هر دو جمع کند و بخور کند و دود آن تر دو درم ۀسنگ میعه نشود بگیرد تخم فنک سیاه یک درمو اگر بِ 

 به نایزه بدارد تا دندان خیره شود. 

شیره و بجوشاند با بابونه و بیخ خطمی و آن روغن به دهان بدارد و آن گاه گوز مغز گرم کند و دندان بر وی   یا بگیرد روغن

آید و دندان بیاماسد و این نشان آن بود که مایع از آن عصب که زیر دندان است و گر این همه بکنی و به نشود و  فشارد تا خوی 

 (298)  داغ باید کردن و اگر کاواک بود ناچار بیاید کندن که جز این روی نبود. درد ننشیند دندان را بیاید کندن. یا

یقین بدانی که از صفرا خاستست شربتی قرص بنفشه بیاید خوردن که نافع و مبارک است و اگر کاواک بود هم سود  هو گر ب

 دارد این قرص که گفتم چون غلبه صفرا بود. چون از همه بماند آن گاه بیاید کندن. 
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سنگ سنگ و زاگ سپید نیم درمسرخ و سک از هر یکی یک درموان را دندان جنبان بود، بگیرد جلنار و سعد و گلو گر ج في الطب نیالمتعلم ةیهدا

 بر دفساند.  این همه را بسایند و به دندان و به آروک ]لثه[

بساید و به دندان   چینی این همه را   ۀو اگر زرد گشته بود، دندان سپید باید کردن به کفک دریا و نمک اندرانی و خشار و غضار 

اندر مالد و نگاه دارد اروک را تا ریش نشود وگر از خوردن چیزی ترش بود و قابض که دندان کُند گردد علاج خاییدن با برگ تر  

 بود یا مغز بادام سپید کرده یا مغز گوز یا به دندان گرفتن موم جداجدا شاید و هم جمله. 

آوردن بود به یاره فقیرا و یاره به دندان اندر مالیدن و باز  وی شکم ب سرد نتابد علاج و اگر دندان سرد گردد به مزاج که هوا و آ

 خایه گرم به دندان گرفتن چندان که چشم آب گیرد هر روزی چند باره تا به شود.   ۀگوز مغز بریان یا زرد

 (299)  و بود که دندان کُند گردد علاج وی کندن بود.

 ن اهد  دنگ
های تیز اندر بود و سبب این گرمی ند دهان بود از سه جای بود یا از شکمبه بود و به تبآن علت که بُخر گویندش آن گ  و

   .و سباناخ 1مزاج شکمبه بود و علاج وی آب آلو بود و آب زرد آلو کِشته و غذا کشکاب و زرک

   .و بود که از بلغم پوسییده بود که اندر شکمبه گِردآمده بود

آوردن به یارهای بزرگ و یاره فقیرا به کار دارد و زنجبیل پرورده و ترنج پرورده و گوارش کم کردن بود به ناشتا و شئو علاج وی ق

رد و بزرگ هر دو آبی هم شکم آرند و هم ناارند هر دو شاید و گوارش خبثی و دوغ آهن و آن که ورا پیروزنوش گویند و طریفل خُ 

  .گر سیر خورده به ناشتا بود وشاید و نشان این علت آن بود که دایم کند آید از دهان اگر 

   .و بود که این گند دهان از دندان بود

  .و علاج وی کندن آن دندان بود چونان که یاد کردم، و بود که این گند دهان از شوشه

   .بود که بلغم پوسیده اندر وی گِردآمده بود و

 (300) .و علاج وی حب مشک بود که به دهان بدارد

 
 خرما )دهخدا(  یازرک: زرشک، گونه - 1
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 حب مشک في الطب نیالمتعلم ةیهدا
سنگ مسک نیم دانگ سنگ این همه را  بگیرد پوست ترنج خشک و قرنفل و سنبل و سک و عود خام از هر یکی یک درم

سنگ آمله و  ین معجون صفته برگ مورد سه درم ا  سنگ ازبساید و حب کند و به دهان بدارد و بخورد هر روزی بامداد سه درم

سنگ این همه را بکوبد و بساید شک و قرنفل از هر یکی یک درم سعد و سنبل و پوست ترنج خشک و اذخر و مصطکی و سک م

 ( 301) دانه جمع کند و به کار دارد خوب آید.و با مویز بی 

 
ُ

 لاع ق
لاع ا

ُ
  دهان بود و سه گونه بود: رد ]آفت، برفک دهان[ین ق

   .ه سرخ و سوزان بودکی از خون صفرایی بود و نشان وی آن بود کی

 م کردن به زیر زنخ و شکزدن بود و حجامتو علاج وی رگ 
َ
 ر و سقمونیا و به دهان بدارد این دارو.کزرد و ش ۀآوردن به هلیل

ند و بساید و کی این همه را گِرد  کو حنا م  کپوست و تخم بابر و نرسک بی  کسرخ و گشنیز خشطباشیر و گل  صفت وی:

ند و باز دیگر بار بدارد چند بار و نام این دارو معروف  کضه  ند و به دهان بدارد و باز به گلاب و سرکه مًضمً کافور با وی یار  کی  کاند 

 است. 

   .ه این درد دهان با سپیدی بود و این بدتّر از آن پیشین بودکو بود 

 ر طبرزَد بساید و به دهان بدارد. که زاگ سپید با شکآوردن آن بود م کو علاج وی از پس ش

ب باز عاقرقرحا و شیاف مامیثا و هلیلکرغره  ند به دهان بمالد باز غکیا زاگ سپید با انگبین جمع  
ّ

زرد به دهان   ۀند به جُلا

 بدارد دایم. 

 نجان یسور
 ه نشود بگیرد به دهان دایم این دارو.اگر بِ 
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نار شیرین سی درم صفت وی في الطب نیالمتعلم ةیهدا ی: پوست  از هر  و عاقرقرحا  و زاگ سپید  و مازو  جُلنار  پانزده ی ده درمکسنگ  تتری  سنگ، 

ند و  کم جمله این داروها هفت چیز بود به شمار این همه را بکوبد و بساید و به دهان بپراسنگ، نمد )نمک( هندُو پنج در درم

 ند و خوره باز دارد.کرا سخت  کند درد دندان را بنشاند و آرو کمنفعت  کنام این دارو سورینجان است و نی

رص فلدفیون کند و بیف کرا تباه  ند خاسته بود دندان  که درد دهان از خوره بود و دهان و دندان سیاه بود و  کو بود  
ُ
ند و این را ق

 باید داد  

رص فلدفیون 
ُ
 ق

هفته و    ک ند یکهن فرغار  ک  ۀآب نارسیده و مازو و زاگ سبید و زنگار این همه را بساید برابر و به سرک  ک بگیرد زرنیخ زرد و آه

ون بُگشاید و باز دهان را به سرکه بشوید و این  رباس خام و سرکه بمالد تا خکند چون حاجت آید، بساید و دهان را به کباز قرص 

جا یاد   ها و هر چه این ردم بدین بیماری کند اندر وی بامداد و شبانگاه تا به شود و من بسیار علاج  کدارو به وی اندر دَمد و بپرا

ام و نام وی  القاسم مقانعینم و من شاگرد ابوکیاد ن  ،من است و امّا ْآن چه مرا به وی تجربت نیست  ۀه آزمودکنم آن است  کمی

روم  ریا بود و استاد من برای وی رفتی اندر معالجت و من هم برای ایشان میکمحمدبن ابرهیم و شاگرد محمدبن ز طاهر بود بن 

 303آید.می  کو نی

 های زبانبیماری
 یماری زبان نه گونه بود: ب

 ؛ ی آماسکی -

 ؛فتَنِ زبانکدوم  -

 ؛سوم دُرشتی زبان -

 ؛ ریش چهارم  -

 ؛پنجم تشنج -

 ؛ ششم گرانی  -
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 ؛ه زیر زبان پدید آید نام وی به تازی ضِفّدع کهفتم مَرّ عُنَده  - في الطب نیالمتعلم ةیهدا

 ؛ ه زیر زبان بودکوتاهی آن رگ کو هشتم  -

فتن و من ینهم بزرگ -
ُ
 نم. کان یاد کیانکشدن زبان تا سخن نتواند گ

  .ه سرخ بود و با سوختنکو امّا آماس یا از خون بود و نشان وی آن بود 

ه خنُاق گرم را  کار داشتن آن داروها که و به کردن به گلاب و سر ک ردن زیر زنخ و غرغرهکلاج وی فصد قیفال بود و حجامتو ع

 نم و قلاع گرم را. کیاد 

و حبّ   1فیقرا  ۀه سرخی و سوختن نبود و آب از وی بسیار رود و علاج این ایار کنشان وی آن بود    ،یا این آماس بلغمی بود

لاع سپید را یاد که خناق بلغمی را یاد کنگبین و به یاره و به دهان گرفتن آن داروها کردن به سکو غرغره قوقایا بود
ُ
 ردم. ک نم و ق

 زبان  دُرشتی  فتگی وک
 ند تا فرو نرود به دهان یا این مرهم دیگر  که به دهان بدارد و جهد  کافوری بود کر دو را علاج به مرهم ه

   خایه و  ۀبگیرد زردَ   صفت وی:
ُ
نیمه از این چیزها زعفران و به دهان   کند چند یکی برابر و برافک ل از هر ی نشاسته و روغن گ

موافق باشد خوردن و به دهان داشتن هر   کثیرا و نشاسته و سپیدی خایه و به دهان بدارد و لعاب اسبغول نیکبدارد و نیز شاید  
 

و   یژگ یرا خداوند در آن ویخوانند زیم ی اله ننده راکروان ی ان هر داروینی شی رود. پیو مقدس به شمار م ی اله یی دارو ، هر ایاره، یا : قرا یارج فیا 1

قرا  یقرا المشحم: فیارج الفیسر و مغز ساخته شده است. ا  یسازک پا  یه براکباشد  یهن مک  یبیکتر   ین دارو یقرار داده است. نخست  ی اژهی و  یروین

خته شده  یمون آمیه با آب افتکاست  یها هنگامارهیاشتر یب ییاراکه کد دانسته شود یحنظل در آن گذاشته باشند. با هیه پکتلخ و مشحم،  یبه معن

 (  48 ،باشند. )بحر الجواهر

ننده  کروان  ین داروهایترشود و از پرآوازهیز آمده است و با آن شناخته میقرا( نیر سازند )فیتلخ است که آن را از صبر اسقوط  /   ونانییقرا در زبان  یف

باشد. یننده م کروان  یهاقرص  ۀ و ماند  یمبه و مواد بلغمکش  ۀ نندککآن بقراط است. پا  ۀ د. سازندبردنیار مکه  ار آن را بیه گذشتگان بسکباشد  یم

شد.  کیآن تا ده سال به درازا م   ییرو و ارزش داروی آن تا دو مثقال است. ن  یک خورا  ۀآن عناب است. انداز   ۀه بهبوددهندکبار بوده  انیگرده ز  یبرا

 ساخت:  
ُ
بخش و صبر زرد دو برابر آن را   کیدام  کاز هر    اسارون  و  نیخه، دارچیبلسان، سل  ۀب، عود، بلسان، دانیالطبل، سنیک، مصطسرخل گ

ار ببرند، عسل  که  قرص ب  ۀند و اگر بخواهند آن را به گونی افزاینند. اگر بخواهند آن را بسرشند، عسل را بدان مکیم  کوبند و الکیرند و میگیبرم

 ( 302 ،)تحفه افزود. را بر آن نخواهند
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را به دو نیمه بیاید بریدن و باز    ک آید و گویند خیار باذرن  کر نیز نی کاب باید با نار و شکشکر و غذا  کبود بدین باب با ش  ک دو نی في الطب نیالمتعلم ةیهدا

 ( 304)  آنجا مالیدن. کف کخیزد و آن  کف کدیگر مالیده تا  کبر ی

لاع بود و تشنج را علاج به روغن شبت بود و روغن بابونه و روغن بنَفّش بر سر و بر قفا غَرق ]عَرق[  
ُ
و علاج ریش زبان مانند ق

 دارد این مرهم. بمالد و به دهان ب

ند و به دهان کبگیرد روغن بُنفش خوش یا روغن بادام و مغز استخوان گاو و نشاسته و روغن دُنبه این همه را جمع    :صفته

 بدارد دایم.

ر و نمکهن بود علاج نبود و اگر  کاما گرانی زبان اگر سپس سرسام بود و  
َ

و انگزِد تا از وی   کهن نبود شلیثا باید مالیدن با نواذ

عاب بسیار برود اگر به نشود علاج فالج باید 
ُ
 بلغم ظاهر بود. ۀه علامات غلبکردن خاصه آن کل

 ه زیر زبانست.کشیده بود به سوی زیر و علاج این بریدن آن رگ بود که سر زبان اندر کوتاهی رباط را نَشان آن بود کو 

و انگزد بمالد اندر وی تا آب از وی برود و  کد بود نوشادر و نمو اما عِلاج ضفدع اگر بزرگ بود بر باید گرفتن به نشتر و گر خُر 

 فرو نشیند. 

 (305) و باز بزرگی زبان از رطوبات بود و علاج وی مالیدن بود به داروی گرم.

 خوره 
 وره بیشتر به دهان آید و به لب.  خ

  ه وَراکیا به داروی تیز    ؛ن به آتش کداغ    ندَه شود، به شتاب و کام این، باز اگر به جائی دیگر ریش سیاه شود و  ردهکو من یاد 

ید پختن با روغن گاو بر  ا ب  هرنب بکنم، و باز برگ  کجا یاد    تاب منصوری یابد و من نیز اینکو این دو نسخت وی به    کدیر بکدی

 (617) ه شود.ند تا بِ کوی نهادن یا پیاز را بیاید پختن با روغن گاو بر وی نهادن چندان تا گوشت سیاه بیفتد و آن گاه عِلاج 

 های خوب و بدنشانه
گشتن زبان علامت  هان باز داشتن اندر خواب علامت بد بود، و دندان به دندان بر مالیدن از علامات سرسام قوی بود سیاهد

 (730) بد بود.
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سیاه برآید و تبِ تیز بود و قوی بیمار دیگر روز بمیرد، چون عرق آید و قطره   ۀاگر به زبان آبل  گوید:می  السریع  مَوت  تاب  کبه   في الطب نیالمتعلم ةیهدا

همی بیرون آید و تشنج افتد   1ء عضاال  ةکه رطوبات ماسکبود و دلیل بود  کقطره چون ارزن و گاورس بایستَد و نرود نشان هلا 

 (733) شود. کو هلا 

  

 
 retentive rganO: الاعضاء ةکماسِ 1
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 نامه کتاب في الطب نیالمتعلم ةیهدا

 مقاله نمایۀ کتاب و 
ق( پژوهش احمد بهمنیار    35۰الدین ابومنصور علی هروی )ز  موفقأبنیه عن الحقایق الأدویة یا روضه الأنس و منفعة النفس،  

 خ. 13۴6انی، چ تهران، کو حسین محبوبی ارد 

محمدتقی میر، چ تهران،  تر  کوشش د کق( به  8۰6ـ    729الدین علی انصاری شیرازی فرزند حسین )، زین اختیارات بدیعی

 خ. 1371

 -  1۰۴2ق /  535  –  ۴3۴الدین ابوالفضائل سید اسماعیل فرزند حسین جرجانی)، زین أغراض الطبیة و المباحث العلاییة

 خ.138۴بخش، دانشگاه تهران، م(، پژوهش حسن تاج11۴۰

ی ایران. مؤسسه مطالعات ک شجهان، به کوشش محمد اصفهانی، دانشگاه علوم پز ، حکیم محمداعظم ناظم اکسیر اعظم 

 خ.1387تهران ایران،  -تاریخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل 

 لغات السائر
ّ

؛ موسسه احیاء  ق1288ق(، چاپ سنگی، تهران،  938، محمد هروی فرزند یوسف )ز:  بحر الجواهر في حل

 خ. 1387طب طبیعی، مؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، قم، 

 ش؛ 1353تهران، محمود،  ،یآبادنجم لام، پس از اس رانیطب در ا خیتار

د، ترجمه، تدوین، آماده سازی مؤسسه فهرستگان، به اهتمام خانه کتاب، تهران، ، سزگین فوا3، جهای عربیتاریخ نگارش 

 خ. 1380وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات،

آبادی، تر نجم کق(، پیشگفتار د 923محمدمؤمن طبیب فرزند محمدزمان حسینی )د    تحفة المؤمنین،؛ یا  یم مؤمنکتحفه ح

انی و فرجادمند، کپژوهش رحیمی و ارد   –ی  کز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشک+ چاپ مر   )تحفه(  خ؛1338چ. تهران،  

 ن(. خ )تحفه1386

 . ق1324تبة الثقافیة، بیروت؛ چاپخانه اظهریه، کداود فرزند عمر انطاکی، مرة أولی الألباب و الجامع للعجب العجاب، کتذ
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تر کی جدید( د ک)پزش  ی در طب نوینکفرهنگ اصطلحات پزشی در طب سنتی با  کتطبیق فرهنگ اصطلاحات شایع پزش في الطب نیالمتعلم ةیهدا

 رنجبر(. ←خ )1378 -نبی الله رنجبر، استاد راهنما محمد حسن خسروی، بندر عباس

 ش. 1333تهران،  ن،یو محمد مع ینیبه کوشش محمد قزواحمد،  ،یعروض ینظام، چهار مقاله

اسلام بزرگ  شناس286،  7ج  ،یدائرةالمعارف  موسو  ریز  ،یعمار  م یمر  ، ینیاخو  ۀ،  کاظم  مرکز   ،یبجنورد  ینظر  تهران، 

 . 1377دوم،  ،چاپیدائرةالمعارف بزرگ اسلام

 ، رانیا  یپزشک در سه قرن دندان  یریس،  في الطب  نیالمتعلم  ةیاز کتاب هداق(  373)د:    یبخار  ینیاخو  یپزشکدندان

  ی اخلاق و حقوق پزشک   قاتیمرکز تحق   یاریبا هم  رانیا  یپزشکذاکر، انجمن دندان  م یو ترجمه محمدابراه  یگردآور  ن،یتدو

 . 261 – 251 ۀبرگ خ،1389 ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

نقی منزوی، ، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر و علیفردوس الحکمة، برداشت از  پزشکی از دیدگاه ربن طبریدندان

 خ. 1391گاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  انتشارات مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکدۀ طب سنتی، دانش 

پزشکی ایران، تدوین، گردآوری و ترجمه محمدابراهیم ، سیری در سه قرن دندانپزشکی جرجانی از کتاب أغراضدندان

دندان  انجمن  بهشتی،  ذاکر،  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  پزشکی  حقوق  و  اخلاق  تحقیقات  مرکز  با همیاری  ایران  پزشکی 

 . 647 – 619خ، برگۀ 1389

 ؛ یلحر  عطق  ،1928  ،هر هاق  ،م(9۰1  -  826ق /  288  -  221))  یابوالحسن ثابت فرزند قره حران  ،بطلا  م لع  يف  ةر یخذ

 . م1998  / ق1۴19 ،تور یب ،علي بیضونالکتب العلمیة، منشورات محمددار 

پزشکی ایران با همیاری  ، تدوین، گردآوری و ترجمه محمدابراهیم ذاکر، انجمن دندان پزشکی ایرانسیری در سه قرن دندان 

 خ. 1389وق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حق 

(، فرهنگ سینامعجم المصطلحات الطبیة و الأدویة المفردة المستعملة في القانون في الطب لابن )  قاموس القانون في الطب

انگلیسی، حکیم عبدالحمید، حکیم کبیرالدین، حکیم عبدالوهاب ظهوری، محمد عبدالعزیز،   -عربیلغات قانون ابن سینا,  

ایرانحکیم فضل تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی  بازنگری   -الرحمان، مؤسسۀ مطالعات  تهران، 

 قاموس  ← .م1998
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 حتی  ← م.1982نان، بیروت، چاپ چهارم، ، حِتی یوسف، مکتبه لبعربي –قاموس حتّي الطّبي انکلیزي  في الطب نیالمتعلم ةیهدا

 م. 2005ق / 1425الدین، موسسه اعلمی، بیروت، لبنان، سینا، پژوهش ابراهیم شمس قانون في الطب لابن 

الطب،   في  ابن قانون  عبدالله  فرزند  )حسین  بیروت  428  –  370سینا  العربی،  التراث  داراحیاء  برگردان   –ق(،  لبنان؛ 

)ههعبدالرحمان   تهران،  شرفکندی  هشتم،  چاپ  سروش،  انتشارات  ابن1385ژار(،  الطب،  في  قانون  دارصادر، خ؛  سینا، 

 م. 2005ق / 1425الدین، موسسه اعلمی، بیروت، لبنان، ، پژوهش ابراهیم شمس سیناقانون في الطب لابن  بیروت، د. ت؛

  قرابادین ←ق. 1375ان، ، محمدحسین عقیلی علوی خراسانی، چاپ محمودی تهر بیرکقرابادین ال

 .CD  و خ(1346ـ  1325خ(، چ تهران )1334دهخدا علی اکبر دهخدا )د  نامه،لغت

از نسخ  یک یدر طب،  نیالمتعلم ةیهدا ،ینویم ی، مجتب51۰ –   ۴97، 1329، اسفندماه 12سال سوم، شماره   ،غمایمجله 

 . یمهم فارس  یخط

 . م1961ق/ 1381قاهره،  ،ینیحس یبه کوشش محمدجابر عبدالعال ،یاصطخر م یابراه ،كو الممال كالمسال

الطب في  رازی)المنصوري  محمدزکریای   ،251-313  / معهد 925  –  865ق  صدیقی،  بکری  حازم  دکتر  پژوهشگر  م(، 

العربیه، کویت،   به دانشگاه  1987ق /  1408المخطوطات  وابسته  ایران  تاریخ پزشکی  برگردان محمدابراهیم ذاکر، موزۀ  م، 

 . خ1387علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، 

، به کوشش جلال متینی، دانشگاه (ق373)د: ، نوشتۀ ابوبکر ربیع فرزند احمد اخوینی بخاریالمتعلمین في الطّبهدایة 

 .خ1371 مود پاچ ؛خ13۴۴  ،تس خن پاچ فردوسی، مشهد،
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